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در بوته نقد مالى سویینى

برای اجرا در بیست ویکمین جشنواره
 تئاتر دانشگاهی

دُمل: دیدن زنگار زمان؟ 
نوید قویدل: دمل نمایشی است که آرام و به دقت  �

جلوی چشم تماشاگر می ترکد و خون و چرکش را 
روی ادراک او می پاشد. دُمل از این حیث که عنوانش 
را درســت آن طور که هســت به اجــرا می گذارد، 
نمایش تأثیرگذار و تحســین برانگیزی است و در هر
جشنواره- مدرســه ای که شــرکت کند، درس های 
زیــادی بــرای هم آموزانــش دارد. دمــل ماجرای 
اضمحلال زندگی مشــترک زن و مردی اســت که 
خلاف عرف هــای رایج و بدون به جاآوردن رســوم 
فرهنگی (و نــه الزاما قــرارداد اجتماعی) زیر یک 
ســقف رفته اند؛ زندگی ای کــه به تدریج مضمحل 
و به نمایش تبدیل می شــود. ایــن تبدیل زندگی به 
نمایش، ایــن بیگانگی فراگیر، در قلب مناقشــات 
فلسفی، سیاسی، اســتتیکی و اخلاقی معاصر قرار 
دارد، اما آیا دمل به رســم نمایش های بنیان ستیزی 
که نمایش بودگی بیگانگی انســان معاصر را برملا 
می کنند توانســته اســت خود پرده نمایش را کنار 
بزند، از نمایش بودن امتناع کند و به ورای آن؛ یعنی 
جایی که بارقه هایی از زندگی را می توان تخیل کرد 

پرتو افکند؟ 
نهیلیســم معاصر بر اصلی بنیادین سوار است: 
افــراد با اعمالشــان یکی نیســتند، مؤلــف از متن 
جداست و از طرفی، تصاویر (هر نوع بازنمودی) بر 
افراد ارجحیت دارند. این شکل از بیگانگی متضمن 
معرفی خود با بازنمودها یا بهتر، گذاشتن بازنمودها 
به جای خود اســت؛ امری که نتیجــه اش نمایشِ 

خودی بهتر از خود، ولی نه واقعی است. 
«هرآنچــه مســتقیما زیسته» شــده در «هیئت 
بازنمودی دورشــده [از یکپارچگی ادراک] است». 
(دُبــور، ۵۷:۱۳۹۳، داخل کروشــه از من اســت). 
بازنمــود (تصویر) چون چیزی منتزع، جداشــده، و 
دورافتاده واجد قدرتی می شــود که حضور واقعی 
فرد فاقد آن اســت؛ قدرتی که عملا تبدیل به علت 
غایی کنش هاست. این قدرت اما به خاطر ویژگی های 
ذاتی تصویر نیســت، بلکه تنها در دل مناسباتی از 
تصاویر ممکن اســت. «تصاویری که از این جنبه و 
آن جنبه زندگی کنده شــده اند، در مجرای مشترکی 
ممزوج می شــوند کــه در آن وحدتِ ایــن زندگی 
دیگــر نمی تواند برقرار گردد». (دُبــور، ۵۸:۱۳۹۳) 
یکپارچگی زندگــی، این همانی کنش ها و هویت ها 
و موقعیت ها، هرچه بیشتر تهدید شود، یکپارچگی 
نمایــش و تــوان بازتولید پذیری آن بیشتروبیشــتر 
می شود، چراکه «نمایش نه مجموعه ای از تصاویر، 
بلکه رابطه ای اســت اجتماعی میان اشخاص که 
از طریقِ تصاویر واســطه ای شــده اســت». (دُبور 
۵۸:۱۳۹۳) منظــور از «واسطه ای شــدن» همیــن 
تهی شــدن کنش ها از خودانگیختگــی، معناداری 
در تمامیت ادراک حســی و در حضور است؛ یعنی 
معناداری آنها به سازوکارهای نمایش، قدرت رسانه 
و واسطه گری این نهادها تحویل داده می شود؛ برای 
مثال می توانیم بپرســیم صفحــه بچه پولدارهای 
تهران دقیقا چه کارکردی داشــته است؟ یا خوردن 
بســتنی طلا چه فایــده ای؟ یا اگــر بخواهیم مثال 
مرتبط تری با موضوع بحثمان بیاوریم: فعل زنِ  دُمل 
برای جبران گذشــته، رفتن به آتلیه و گرفتن عکس 
آتلیه ای با لباس عروس و دامادی، گرفتن میهمانی 
و تانگورقصیدن جلوی میهمان ها، لایوگذاشــتن در 
اینســتاگرام از یک خواســتگاری دروغین و... از چه 

نیرویی به حرکت می افتد؟ 
متنــی  مبتنی بــر  تئاتــری  اجــرای  هــر  اگــر 
ازپیش نوشته شده تفســیری تنانه و عینیت یافته از 
نمایش نامه باشــد و اگر نمایش نامه دمل ســهیل 
نظــری نعل به نعــل همانی باشــد کــه در اجرای 
ســینا نظری و هم گروهی هایش شــنیدیم، اجرای 
مدنظر بدون شــک یکی از موثق تریــن (و نه الزاما 
خلاقانه تریــن) تفســیرهای ممکــن از متــن ایــن 
نمایش نامه اســت. صحنــه خیلی ســاده از چند 
چهارپایــه قابل حمــل (با فضایی درونشــان برای 
نگهــداری چیزها)، یک صفحه نمایشــگر خانگی، 
چند وســیله ضروری دیگر که احتمالا متن تحمیل 
کــرده اســت (از قبیل دو، ســه دســت لباس، یک 
دسته گل و یک کیف لوازم آرایش و یک عدد کنترل 
ازراه دور تلویزیون)، دو نفــر بازیگر توانا، نور و صدا 
به مقدار کافی تشــکیل شده است. در آغاز نمایش 
همه چهارپایه ها در ســمت چپ صحنه، به شکل 
یکپارچــه ای کنار هم چیده شــده اند و چیزی مثل 
کاناپه بدون دسته یا یک تخت پذیرایی ایجاد کرده اند 
که مرد روی آن نشسته است. تصویر آغازین تصویری 
دوپهلــو و تعیین کننــده اســت: حالــت جزیره وار 
چهارپایه های انباشته در یک گوشه صحنه که مرد 
روی آنها آرمیده اســت و زن کــه کمی  دورتر روی 
لُختی صحنه ایستاده است و فیلم عروسی یکی از 
دوستانشان را تماشا می کند، حسی از جدایی و انزوا 
را القا می کند. با پیشرفت نمایش می بینیم که جزیره 
یکپارچــه چهارپایه هــا کم کم تجزیــه و در صحنه 
پراکنده می شود. این پراکنده شــدن چهارپایه ها در 
معنای اول همان ترکیدن دمــل و در معنای دیگر 
ازدســت رفتن یکپارچگی «هرآنچه مستقیما زیسته 
شده» اســت. همین طور که نمایش پیش می رود، 
زن با پرســش ها، پافشــاری ها و بهانه گیری هایش 
آبسه ای را که در آغاز، درشت و برجسته و یکپارچه، 
در گوشــه ای از صحنــه قرار داشــت و مــرد روی 
آن نشســته بود (بر آن حکم می رانــد) می چلاند 

تا محتوای زیسته آن تخلیه شود. 
ادامه در صفحه ۱۰

تماشای جهانی که از دست می رود
 محمدحسن خدایی: یوهان پالاسما در «چشمان  �

پوســت» اشاره دارد که «در طول تاریخ فرهنگ غرب، 
بینایی همواره ناب ترین و اصیل ترین حواس به شمار 
رفته است، چنان که حتی به اندیشیدن به مثابه «دیدن» 
می نگریستند و اندیشه را نوعی از بینش می شمردند». 
از نظر او حس بینایــی به عنوان حس غالب، اهمیت 
حس های دیگری همچون حس لامسه را به حاشیه 
بــرده و ادراک انســان از جهان و لاجــرم آگاهی او را 
بیش ازپیش معطوف به دیدن کرده اســت. رویکردی 
پدیدارشناسانه در شــناخت مناسبات جهان که مدام 
بــه خود اشــیا و حیــث التفاتی که مبتنی اســت بر 
مشــاهده تأکیــد دارد. از این منظر می تــوان نمایش 
«مالی ســویینی» را پرسشی انتقادی از بینایی محوری 
انسان مدرن دانســت که چگونه در سرکوب حواس 
دیگر، آگاهی به شــرط مشــاهده با چشم و در نتیجه 
تقلیل گرایانه است. نمایش مالی سویینی روایت تبعید 
از جهان نابینایی به بینایی است. سفری اندوه افزا که در 
گفتار انتهایی دکتر رایس به بهترین شکل صورت بندی 
می شود: «اون از همه ما دور شده بود. مالی تو دنیای 
نابینایی گذشــته خودش نبود، از اون جا تبعید شــده 
بود. دنیای بینایی هم، دنیایی که اون هیچ وقت ازش 
گرما و مهمون نوازی ندیــد، در اختیارش نبود». مالی 
سویینی زنی اســت میان سال که از ۱۰ســالگی نابینا 
شــده و با جراحی چشم توســط دکتر رایس، امکان 
تجربــه و زیســتن در جهان بینایــی را می یابد. زمانی 
که بینایی بر توانایی های حســانی او افزوده می شود، 
ادراک و آگاهــی اش تغییر کــرده و در نهایت منزوی 
می شــود. این مســئله را می توان در گفتار فرانک که 
شوهر مالی سویینی اســت، مشاهده کرد: «همه اون 
چیزها رو، همه اون جزئیات، به علاوه ده ها چیز دیگه، 
همه شون رو تو یه تصویر کلی در یک آن می بینم. اما 
دنیــای مالی در یک آن به صورتِ کُل دیده نمی شــه. 
مالی دنیاش رو باید از برداشت های تکه تکه ای بسازه 
که یکی بعد از دیگری مــی آن، در طول زمان». درک 
مالی سویینی از جهان، مبتنی بر تکه تکه بودن ادراک 
ذهنی یک نابیناست و در مواجهه با ذهنیت کلیت ساز 
یک انســان بینا، دچار بحران شــده و به جهان ذهنی 
پناه می برد.   اگر سیاست را بنابر نظریه رانسیر توزیع یا 
تقسیم امر محسوس بدانیم، یعنی تعیین آن چیزهایی 
که قرار است دیدنی، شنیدنی و گفتنی باشند، در مالی 
سویینی هم این وضعیت توزیع را در قبال نظام دانش 
به میانجی دکتر رایس می توان پی گرفت. دکتر رایس 
چشم پزشــکی است که با جراحی بر چشم های مالی 
سویینی، امر محسوس را برای ابژه تحت انقیاد خود، 
توزیع مجدد می کند. از پی این بازتوزیع امر حســانی 
اســت که مالی سویینی نســبتش با جهان پیرامونی، 
افراد و اشــیا تغییر کرده و بحرانی می شود. سیاست 
پزشکی دکتر رایس در نهایت کار را به آنجا می کشاند 
کــه مالی ســویینی در باب تجربه امر حســانی خود، 
اعتراف  کند که «فکر می کنم دیگه هیچ چی نمی بینم. 
اما کاملا مطمئن نیســتم. به هرحــال الان دارم تو یه 
سرزمینِ بِینابِینی زندگی می کنم. اون جا حس می کنم 
تو خونه مَــم.  ای... اون جا راحتم. دیگه اصلا ناراحتِ 
این نیســتم که چیزی که فکر می کنــم دارم می بینم 
خیال و تصورِ خودمه، یا چیزی که فکر می کنم خیال 
و تصورمــه در حقیقــت واقعیته یا همــون واقعیت 
بیرونیــه. واقعــی – خیالی – حقیقی – ســاختگی – 
تخیلــی – واقعیت –بذار هرچی می خواد باشــه. به 
نظر هم نمی آد اشــکالی داشــته باشه. من هم دیگه 
چــرا باید هر کدومِ اینها رو زیرِ ســؤال ببرم؟».  اجرای 
مرتضی میرمنتظمی از نمایش نامــه براین فری یل تا 
حد امکان وفادارانه اســت. صحنه چنان چیده شده 
که شــخصیت ها حاضر باشند و روبه رو را نظاره کنند. 
حضوری که بیش از تأکید بر عمق، در ســطح ماندن 
را به ذهن متبادر می کند. یک ســطح برابر که حضور 
شخصیت ها را ورای مسائل طبقاتی و جنسیتی ممکن 
می کند. اما این ســطح در پایین خود به آکواریوم هایی 
مملــو از ماهی منتهی می شــود کــه گاه رؤیت پذیر 
می شــوند و چندان به مناســبات درونی نمایش نامه 
ارتباط ندارند. حتی تلاش دکتر رایس در صید ماهی از 
آکواریوم و مهیاکردن آن برای طبخ توسط فرانک، یک 
کنش  اضافی اســت که از شدت بخشیدن به خشونت 
فضا کاســته و از قضا کنش کلامــی را کم رنگ کرده 
و ایســتایی زجرآور زمان را تقلیل می دهد. در عوض 
طراحــی نور با بهره بــردن از منبع متمرکــز نوری در 
عمق صحنه و تاباندن آن بر بینایی تماشاگران آن هم 
درســت بعد از بینایی مالی ســویینی، از بصیرت های 
بوطیقایی اجراســت که توزیع امر محسوس را تغییر 
داده و غیرقابــل تحمل کرده تا راهی باشــد به جهان 
حســانی و هراسناک مالی ســویینی.  بازی الهام کردا 
در نقش مالی ســویینی درخشان اســت. همان نگاه 
نافذ و خالــی از حس که قرار اســت جهان بینابینی 
دیدن و ندیدن را بســازد؛ جهان قبــل و بعد جراحی 
چشــم ها. از طرف دیگر صابر ابر به نســبت توانسته 
سادگی، خشــم و طنز فرانک ســویینی را به نمایش 
بگذارد. او البته گاه به ابتذال ذاتی شخصیت بیش از 
اندازه میدان داده اما هرچه هســت در همکاری های 
مشــترک با الهام کــردا، تکمیل کننده بازی اوســت. 
همچنین می توان به امیر آقایی اشــاره کرد که بعد از 
مدت ها دوری از تئاتر، بار دیگر بر صحنه حاضر شــده 
و این بار در نقش یک پزشــک که مبادی آداب اســت 
و شکســت خورده در زندگی به ایفای نقش پرداخته؛ 
پزشکی که از درون گرایی، سکوت و جدیت بازی های 
امیر آقایی در این سال ها، بهره ها برده است. در نهایت 
اجرای مالی ســویینی برای مرتضی میرمنتظمی بعد 
از تجربــه به نســبت ناموفق بکت، نوعی بازگشــت 
به تکرار موفقیت های گذشــته اســت، چه در گیشه

و چه در اجرا. 

زمانــی گرترود اســتاین گفتــه بود اگر هنــر نبود، 
واقعیت مــا را می بلعید، اما اســتاین و این جمله به 
روزگاری تعلق دارد که هنوز امپراتوری رســانه مانند 
همتایان باســتانی اش، پرشــیا، روم و ...، جهان گســتر 
نشده بود. اســتاین اگر امروزه بود احتمالا به جای نفی 
و نکوهش واقعیت، دست به دامان آن می شد، چراکه 
اگر امروزه واقعیت نباشــد، رســانه ما را می بلعد، اما 
پرســش مهم این اســت، آیا واقعیتی هست که بتوان 
دســت به دامان آن شــد؟ آیا «واقعیت» برســاخته ای 
ایدئولوژیک نیســت که تنها برای انسجام روان فردی 
و جمعی پدیدار می شــود؟ آن هــم در زمانه ای که به 
قــول بودریار، دوران ســلطه وانموده اســت و در یک 

حادواقعیت بحرانی به سر می بریم. 
بخشــی از نقد مشــهور افلاطون به شــاعران این 
بود که شــاعران، به خصــوص شــاعران دراماتیک با 
درام هایشان آدم های شهر، به خصوص حافظان آن را 
فاسد می کنند. او بر این باور بود که درام منجر به رواج 
نوعی دروغ گویی می شود؛ به طورمثال، پزشک به جای 
اینکه پزشــکی را خوب بیاموزد و در کار خویش خبره 
شود، از کردار ذاتا فریب کارانه بازیگر درام یاد می گیرد 
چگونه نقش یک پزشــک خوب را بــازی کند. نگاهی 
به اطــراف خودمان بیندازیم، آیا نگرانی افلاطون بیراه 
اســت کاملا؟ لحظه ای در جمع هــای خانوادگی و در 
میانــه گفت وگوها تأمل کنید، متوجه می شــوید انبوه 
جمله هــا و گزاره هایی که حامل عواطف و همدلی ها 
و ... هستند تنها تقلیدهایی بی ظرافتند از گفت وگوهای 
برنامه ها و ســریال های بی محتوا؛ لحظه هایی دردناک 
که در آنها نزدیک ترین کسان آدم، نزدیک ترین نیستند؛ 
آنها بازیگرانی اند که بســیار بد یــا گاهی خوب نقش 
نزدیک تریــن کســان آدم را بــازی می کننــد. در  چنین 
اوقاتی اســت که نیاز واقعیت، جایی خارج از ســلطه 
رسانه از نان شب واجب تر می شود. دامان مادربزرگ؟ 
یا دنــج اتاق پدربزرگ؟ این دامان یــا دنج را که نوعی 
رمانتیســم مبتــذل خرده بورژوایی اســت، رهــا کنید، 
پس زدن شلاقی آب توســط آدمی در حال غرق شدن 
بــرای یافتن اندکی هــوا/ واقعیت و اســتعاره هایی از 
این دســت را راه نجات از دســت دستگاه اسطوره ساز 
رســانه ها باید دانســت. پس زدن بی امان رســانه به 
هــوای یافتن لحظه ای هــوای ناب که از غرق شــدن 
نجاتمــان دهد. مســئله در نومیدانه ترین حالتش این 
اســت که امری دن کیشوت گونه است رهایی از سلطه
 ایدئولوژیــک/ اســطوره ای رســانه، امــا در دوراهی 
دن کیشــوت- ولادیمیر یا اســتراگون، باید دن کیشوت 
را ترجیــح داد. ایــن به آن معنا نیســت کــه باید به 
ســنت لیبرال-انســان گرایان ســنتی  عمل کرد که در 
جســت وجوی امر والا، معبدهای بکر مکزیک یا نپال 
را می کاوند؛ از آن گونه رهایی جویانی که ســنت گرایان 

مرفه وطنی در قالب شــینتو و معنویت هندی و ذهن 
هومیوپاتیک و هولوگرافیــک و از این عرفان بازی های 
گران قیمــت به خــورد دوســتانِ نوه هــای دختری و 
پســری می دهنــد چراکه مســئله این اســت که این 
منادیان معنویت نوین و تجــدد، نه آن قدر معنوی اند 
که ببیننــد در روزگار مدرن، امر معنــوی، امر والا تنها 
به شــکل منفی ممکن اســت، نه آن قدر دنیوی که در 
روزگار مرگ امــر معنوی، درون قانون انســانی راهی 
برای مقاومت بجویند. امن ترین گوشــه برای این شکل 
از انســان گرایی شرقی، خلســه و معلق بودن در میان 

زمین و آسمان است. 
در چنین وضعیتــی، نگاهی اجمالی به دوروبرمان 
ســخت نومیدترمــان می کنــد. صحبــت از مقاومت 
را فرامــوش کنید. بهت اینجا از ســتایش اســطوره ها 
و دم ودســتگاه اسطوره ســاز اســت. روزی نیست که 
گزاره هایی از جنس وااسفا!،  وای بر ما!، برای شکستن 
فلان اســطوره زنده یا مــرده از بلندگوهای مختلف و 
حتی تریبون های روشنفکران به ظاهر سکولار سر داده 
نشــود. در چنین همهمه همگنی برای اسطوره سازی 
و پرستش اســطوره، امید به مقاومت، توانی می طلبد 
که در وسع ما آدم های متوسط الحال این زمانه نیست 
گویا. بندگان خدا را که از صبح تا شــب پی لقمه نانی 

می دوند گناهی نیست. نکته، 
دارودسته به ظاهر روشنفکر 
و هنرمند و هنربند است که 
متحیرت می کند. امر هنری، 
امر  نفی  به خاطر  والایی اش 
رمه گــی بود و راهــی برای 
به  که  فردیت شکوفاشــده، 
ظاهــر غایت قابــل احترام 
زندگی اســت. پس چگونه، 
امــر هنری در ایــن زمانه ما 

خود به همان دم ودســتگاه یکسان ســاز اسطوره ساز 
پیوسته است. همین سینمای ما که روزگاری نه چندان 
دور به خاطر والایشــش و آغشــتگی اش به نوعی امر 
ناســوتی والا جای امنی بود حالا خود به شــیپور بدل 
شده است در قبیح ترین شکل ممکنش و بعد ملت داد 
می زنند اسطوره های فیلم سازی ما چرا چنین شده اند؟ 
به نظرم چیزی نشــده اند... اگر زمانی اسطوره ســازی 
یک حق انحصاری محســوب می شد و قیصر و هامون 
اسطوره شدند، امروز سوپرمارکت ها هم دستی در کار 
اسطوره ســازی آورده انــد و انحصاری نیســت. در این 
رقابت مطمئن باشید سوپرمارکت ها برنده اند. در چنین 
حال واحوالــی اما تئاتر آن  هم از نوع دانشــجویی اش 
همچنان عرصه مقاومت است، چراکه عرصه واقعیت 
اســت، حتی در انتزاعی ترین صحنه های دانشــجویی 
آنچه نفس می کشــد واقعیت رها از بند دم ودســتگاه 
اسطوره سازی اســت. در زیر ۹ اثر ناب این جشنواره را 

برای ثبت در تاریخ نام برده ام. 
۱- در انتظار گودو )دانشگاه هنر(

حســام لک سرخوشــانه ترین خوانش از در انتظار 
گودوی این ســال های تئاتر ایران را ارائه کرده اســت. 

در انتظــار گــودو را حتما خوانده ایــد؛ از خنده روده بر 
می شــوید اما وقتی خواندن متن تمام می شــود یا اگر 
شــاهد اجرای فوق العــاده ای از آن بودیــد، به پایان 
می رســد، هراســی شــما را دربر می گیــرد. بارکردن 
اندوه های شبه روشــنفکری، پیام هــای ایدئولوژیک و 
از همــه مهم تر به لودگی کشــاندن کمــدی ناب آن، 
خطراتی است که حســام از آن جسته است. حسام را 
اگر دیده باشــید خودش رســما در انتظار گودو روزگار 
می گذراند برای همین اثرش آینه تمام عیاری اســت از 
آن خنده های از هراس جسته گشوده بر فرسودگی اش. 
در انتظار گودوی حســام را هم ندیدید عصری، شــبی 
خلاصــه غروبــی با خودش قــراری بگذاریــد و بلوار 
کشــاورز را گز کنید. او همان کودکی است که در متن 
بکــت خبر نیامدن گــودو را به ولادیمیر و اســتراگون 
می دهد که حالا بزرگ شده است. او بهترین کس برای 

خبرگرفتن از گودو یا واقعیت است. 
۲- هملت )دانشگاه تهران( 

گروهی از دانشجویان هنرهای زیبا این هملت را کار 
کرده اند با کارگردانی امیرحسین یزدی که به اتفاق همه 
با هــم تعطیل اند. تقریبا همه آنهــا آنقدر باهوش اند 
که می توانســتند در دانشگاه شــریف هوافضا بخوانند 
و بعد در ناســا کار کننــد اما خوشــبختانه آنقدر ابله 
نبوده اند که برای هوششــان 
را  این سرنوشــت کلیشه ای 
رقم بزنند. آمده اند دانشکده 
هنرهــای زیبا و تــوی فضا 
تئاتــر کار می کننــد. ابتدای 
کلادیوس  هملــت،  نمایش 
با یک عرق گیر و یک شــلوار 
جین که زیپش خراب شــده 
است، می آید تو و به هملت 
مشــنگ، پلونیــوس چِت و 
لایرتیس بچه مثبت که دور میز نشسته اند، می گوید «به 
توصیه پادشــاه فرانسه با لباس مردم عادی رفته بودم 
بین مردم تا چیزهایی دســتگیرم شــود اما زیپم خراب 
شد. داشتم زیپم را درست می کردم که ۴۰ نفر من را با 
انگشــت نشان  دادند و گفتند: کلادیوس. من هم گفتم 
مرگ بر کلادیوس و در رفتــم». بعد درحالی که قه قه 
می خندد، می زند پس کله لایرتیس. این بهترین شروع 

برای هملت در زمانه ماست. 
۳- مقدس )دانشگاه تربیت مدرس( 

به جز شخصیت قادر که مانند اراده تام بر جهان کار 
ســعدی ایستاده، آدم ها و جهانی که سعدی محمدی 
خلق کرده اســت، هراس انگیز اند؛ آنها عصاره همین 
وحشــی گری اند که پیرامونمان رواج یافته اســت. کار 
سعدی با آن فرم بدیعش، تجسم مدرنیسم ناب است. 
اجرا شکلی این چنینی دارد؛ مکعبی وسط سالن است. 
تماشاچی ها دورتادور این مکعب ایستاده یا نشسته اند 
و از فضاهای مســتطیلی تعبیه شده بر دیواره مکعب 
بــه درون آن می نگرنــد و آن تو پنج مــرد و دو زن در 
حــال روایت ویرانی یــک خانواده اند اما مقدس وقتی 
کامل می شود که هر تماشاچی کله سایر تماشاچی ها 

را می بیند که قاب گرفته شــده است. سر تماشاچی ها 
در قاب عکس قرار داده شــده اســت. آنها نیز بخشی 
از این خانواده مقدس شــده اند. این ســرهای در حال 
جنب وجوش با آن چشــمان حیرت زده مشــتاق تنها 

درحال نظاره کردن ویرانی سلاله خویش اند. 
۴- لانچر )دانشگاه تهران( 

پویا ســعیدی از درام نویســان کاربلــد و آینده دار 
ماســت. این یکی اثرش با انبوهی از بازیگران خوب و 
یک دست و ریتمی مناســب، یکی از آن اجراهای قابل 
تأمل اســت که مســئله اش را در زمانه درستی مطرح 
می کند؛ از آن درام ها که می توانند پرسشــی را مطرح 

کنند که تابش نیست. 
۵- دفرمه )دانشگاه سوره( 

حســین پوریانی فر، یکی از این فشنشوها را به هجو 
کشــیده اســت. اما هجوی متفکرانه، با ظرایف بسیار 
نهفته در بطن اثر. با انبوهی بازیگر متمرکز و در خدمت 
اثر که اگر ممیزی های عجیب وغریب نخورد و کار مثله 

نشود، می تواند در خاطره ها بماند. 
۶- کمانگیر )دانشگاه تهران( 

عرفان ابراهیمی رفته سراغ دو سرباز؛ یکی ایرانی، 
یکی تورانی. بدون آن آرکائیسم نخ نما، بدون زبان بازی 
بیضایی وار، بدون باستانی گرایی فاشیستی...؛ دو انسان 
با گوشــت و پوســت و خون و روان اما کهن... بســیار 
کهن... معاصرکردن آنچه در تجربه تاریخی زیسته آن 

را نزیسته ایم... نشستن لب مرز و گپ زدن با دشمن.
۷- ایست... گاه بعدی)دانشگاه علمی کاربردی( 

یکــی از آن نفس برهای دراماتیک. فرمی لکنت دار 
برای بیان روایتی پر از زخم. رفتن ســراغ حواشی شهر 
و آدم های بدبخت معمولــی اش. از بس بدبخت که 
معمولــی، از بس معمولــی که بدبخت امــا جاندار 
به  سبب این شــکل روایت به ســبب این اندوه جانکاه
گا...ه های زندگی. ابد و یک روزی واقعی. هما پریسان و 

احمد صمیمی دوستان واقعی واقعیت اند. 
۸- در اتاق باد می وزد)دانشگاه هنر( 

امیر نجفی ما را می برد بــه یک خوابگاه دخترانه؛ 
دختری ترم هفت مامایی، جنین چندماهه دوســتش 
را ســقط کرده، ولی جنین زنده اســت حالا روبه روی 
مسئول خوابگاه ایستاده اســت. مسئول خوابگاه از او 
می خواهد برای بغرنج نشدن مسئله جنین را تکه تکه 
کنــد و بریزد توی چاه توالت امــا دختر می گوید جنین 
زنده است. تا اینجا بس است چون واقعیت نفس آدم 
را بند می آورد. اینکه در نهایت ته داســتان خراب شده 
اســت و اجرا خیلی شاهکار نیست، مهم نیست؛ مهم 
واقعیت است که فقط روی صحنه تئاتر آن هم از نوع 

دانشجویی اش هنوز نفس می کشد. 
۱۰- نامفهوم ) دانشگاه آزاد واحد هنر و معماری( 

 این کار امیر باباشــهابی از جســورانه ترین کارهای 
ایــن دوره اســت. مثــل هنــر پریمیتیــو، بی اعتنا به 
قواعــد، بــه محدودیت ها عاصی و عصبی اســت. به 
مینی مال ترین شــکل ممکن رابطه دو انسان را روایت 
می کنــد و از این روایت پل می زند به آنجا که روایت ها

 خاموش می شوند. 

عسل عباســیان: مهدی پاکدل، بازیگری که تئاتر برایش 
همپای سینما جدی ا ست و کار خود را هم با تئاتر تجربی 
آغاز کرده، این شــب ها با ایفای نقش رومئو در نمایش 
«رومولیت» به کارگردانی مصطفی کوشــکی و هســتی 
حسینی در تئاتر مستقل تهران، مجددا با نمایشی تجربی 
روی صحنه مــی رود. او در کنار بازیگرانی همچون بهناز 
جعفری، شــهروز دل افکار و... «رومئو و ژولیت»ی را بر 
صحنه خلق می کند که اقتباس کوشکی و حسینی است 
و صحنــه آن با گردونه ای عظیم الجثــه و مخاطره انگیز 
ســروکار دارد. بــا مهدی پاکــدل دربــاره «رومولیت» 

گفت وگو کردیم. 

 نمایش «رومولیت» واجد چه ویژگی هایی بود که  �
پذیرفتید در آن بازی کنید؟ 

به این خاطر کــه کار تئاتری ام با «ســیاها»ی حامد 
محمدطاهــری که نمایشــی تجربی بود شــروع شــد، 
همیشه فرم و حرکت در اجرا برایم جالب بوده. سال ها 
بــود که از فضای این شــکل از تئاتر دور بــودم و چون 
کارهــای قبلی آقای کوشــکی را دیده بودم و با ســبک 
تجربه گرایانه کارشــان آشنایی داشــتم، از سبک و شیوه 
اجرائی شــان و نگاهی که به تئاتر دارند خیلی خوشــم 
می آمد. اینکــه از فرم به محتوا می رســند برایم خیلی 
جالــب بود. بنابراین وقتی که به من پیشــنهاد دادند، با 
خوشــحالی پذیرفتم. دوست داشــتم رومئو را با ایشان 
تجربه کنم، با اینکه شــاید ۳۸ ســالگی برای این تجربه 

کمی دیر باشد! (با خنده) 
 حضور در یکــی از معروف ترین نمایش نامه های  �

شکســپیر و ایفای یکی از معروف ترین کاراکترهایش 
برای شما چه ویژگی ای داشت؟ 

چند نقش در نمایش نامه های شکســپیر هست که 
همیشه دوست داشــتم بازی شــان کنم، رومئو یکی از 

آنها بود. 
  این کاراکتر چه ویژگی ای برای شما داشت؟   �

وقتی اصل متن شکسپیر را می خواندم (و نه اقتباس 
آقای کوشــکی) برای من این نقش همیشــه یک معنا 
داشــت، آن هم ثابت قدم ماندن در عشــق تــا پای مرگ 
بود؛ پایمردی در عشــق، تا جایی که فقط مرگ بتواند تو 

را از معشــوق جدا کند. در متن شکســپیر، مثل داستان 
عشاق معروف ما؛ خسرو و شیرین، شیرین و فرهاد، لیلی 
و مجنون و... همه اینها سرنوشــت یکسانی داشتند؛ با 
مرگشــان عشــق را جاودانه کردند و با نیستی خودشان 
عشــق را در تاریخ برای بشر زنده نگه داشتند. این جنبه 
از کاراکتر رومئو همیشــه برایم جالب و مورد توجه بود. 
آقای کوشکی هم در اقتباسشان این بُعد را پررنگ کرده 

بودند و این رومئو باب طبع من بود. 
 چــه کاراکترهــای دیگــری از نمایش نامه های  �

شکسپیر هست که دوست دارید بازی کنید؟ 
یکی هســت که دوســت دارم وقتی پیر شدم، حتما 
بازی کنم، البته اگر پیر شدم؛ شاه لیر. یکی دیگر که خیلی 
دوســت دارم بازی کنم، یاگوی نمایش نامه اتللو است. 
هملت را دوســت ندارم بازی کنم! چون خیلی سخت 
است. جنونی دارد که نمی دانم از نظر روانی چه اتفاقی 
برای کســی که آن نقش را بــازی می کند می افتد! ولی 
خــوب که فکر می کنم می بینم دوســت دارم هملت را 

هم بازی کنم. دوستش دارم، ولی از آن می ترسم. 

 درباره تجربی بودن ایــن نمایش صحبت کردید  �
که ترغیبتان به حضور در آن کرده است. شما در این 
نمایش روی سازه ای غول پیکر و گردان بازی می کنید 
که بین زمین و هواست. حضور روی این گردونه شما 
را نترســاند؟ حتی در لحظاتی ممکن است تماشاگر 

دل نگران شما باشد که مبادا از گردونه بیفتید. 
در تئاتــر، هر کار جذابی که مخاطب آن را دوســت 
بدارد، نیازمند کمی جادوست. ما باید مخاطب را جادو 
کنیــم و صحنه ای که مصطفی کوشــکی طراحی کرده 
بود و آن ســازه عظیم، این ویژگی را داشــت. ما آن قدر 
با این گردونــه تمرین کردیم که دیگــر خیالمان راحت 
است که اتفاقی نمی افتد و بر آن مسلط شده ایم. خیلی 
برایم جالب بود که گردونه ای که آقای کوشکی طراحی 
کردند، در همــه لحظات این نمایش کار می کند و مورد 
اســتفاده قرار می گیرد و جذاب هم هست. من چالش 
روی صحنه را دوســت دارم و از آن اســتقبال می کنم. 
بازیگــری برای من فقــط گفتن یک ســری دیالوگ روی 
صحنه نیســت؛ اتفاقی کــه بعضا در تئاترهــا می افتد. 

تئاترهایــی می بینیم خالی از تصویــر، خالی از مفهوم و 
فقط بازیگرانی روبه رویمان می ایستند و حرف می زنند! 
این نوع اجراها برای من هیچ جذابیتی ندارند و هیچ یک 
از تئاترهایــی هم که بازی کرده ام این طــوری نبوده اند. 
همیشــه به دنبال یک جادو در نمایش بــوده ام، چون 
ایــن جادو تنها ویژگی ای اســت که تئاتر را از ســینما و 
باقی هنرها جدا می کند. شــما در تئاتر می توانی در عین 
بی چیزی، بدون هیچ چیزی، تنها با حضور جسمی بازیگر 
و یک فضاسازی درســت، جادو بسازی! بنابراین حضور 
در نمایش رومولیــت و بازی با گردونه برای من چالش 

جالبی بود. دلم می خواست حتما آن را تجربه کنم. 
 یکــی از نکات درخور توجه ایــن اجرا و اقتباس  �

مصطفی کوشــکی التقاط کمدی و تراژدی اســت. 
مخاطــب حیــن تماشــای یکــی از مرگ بارترین 
قهقهه  جاهایــی  نمایــش،  تاریــخ  تراژدی هــای 
می زند. خود شــما چقدر موافق این رویکرد به متن 

«رومئووژولیت» بودید؟ 
تراژدی را به طور صرف دوســت ندارم. کمااینکه در 
متن اصلی شکســپیر هم جاهایی ما بامزگی می بینیم. 
خود شکســپیر هم تا حدی این التقــاط را رعایت کرده 
است؛ مثلا در فضاهایی که مرکوتیو می سازد در نمایش، 
مــا لحظات کمیک و بامزه و شــوخ می بینیــم. من این 
التقاط را می پســندم و به نظرم درســت کار کرده، چون 
مخاطب بــا علم به اینکه تــراژدی می بیند، می خواهد 
لحظات شیرین و خوشایندی هم داشته باشد. این جوری 

اتفاقا ضربه تراژدی هولناک تر هم هست. 
 در نهایت نســبت این اجرا را بــا وضعیت روز  �

جامعه چه می دانید؟ 
مســئله ای کــه در جامعه هویداســت: مــا کمبود 
عشــق داریــم. رمــز جاودانگی آثــار شکســپیر همین 
اســت که روی خصائصی از بشــر دســت گذاشته که
ازلی- ابدی اند. نیاز بشــر به عشق همیشگی است و به 
نظرم در جامعه امروز ایران به شــدت این کمبود عشق 
مشــاهده می شود. دوست داشــتن در جامعه ما خیلی 
کم رنگ شده و تماشاگر ممکن است با دیدن این نمایش 
نهیب بخورد و کمبود عشق را در زندگی و رفتار روزمره اش

 احساس کند. 

گفت وگو با مهدی پاکدل به مناسبت ایفای نقش در «رومولیت» به  کارگردانی مصطفی کوشکی

چالش روی صحنه را دوست دارم

تحشیه ای بر بیست ویکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران
در ستایش واقعیت براى ثبت در تاریخ
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